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"میر فطروسها و داستان مزدوری"
این روزها دنیای غرب به بهانه ی مسائل هسته ای ایران یک بار دیگر در حال دمیدن در ناقوس حمله نظامی به ایران است. اگر چه درنگاه منطقی این تهدید ها می تواتند در حد یک جنگ روانی تلقی شوداما هر از چند گاهی امریکا و هم پیمانان او در غرب و همچنین اسرائیل این سخنان را در رسانه ها مطرح می کنند.
تاریخ نظامی جهان هنوز 8 سال جنگ ایران با عراق و همه هم پیمانان اورا فراموش نکرده است.
ایران در آغاز انقلاب بود و تمام ساختار نظامی آرتش ایران به دلیل شرایط انقلاب تقریبا فاقد انسجام یک آرتش کلاسیک. و این در کنار از هم گسیختگی نظام مدیریت سیاسی ایران شرایطی را به وجود آورده بود که در نگاه آکادمیک سالها زمان می برد تا ساختار دفاعی ایران به پیش از سال 57 برسد.
در نواحی مرزی نیز عده ای از شبه نظامیان و فالانژهای تجزیه طلب به تحریک و کمک های بیگانگان ندای شوم چند پاره نمودن ایران را سر دادندو جنگ های داخلی خونینی را آغاز کرده بوند. 
در حوزه سیاسی نیز عده ای از سر دمداران جریانات سیاسی با یک نگاه غیر منطقی و به تعریفی ضد میهنی،خواستار انحلال آرتش ایران بودند و حتاقرارداد های نظامی ایران را به صورت یک طرفه ملغی اعلام کردند.( که اسناد این کردار نابخردانه را درآرشیو روزنامه های آن هنگام به آشکار می تواند دید)
فرزندان ایران از روز ابتدای یورش ددمنشانه سربازان عراق با تمام توان خود مقابل آرتش مهاجمی که از جانب تمام قدرتهای جهان و منجمله کشورک های عربی حمایت می شدند ایستادگی نمودند و حماسه ها از این نبرد میهنی آفریدند.
من نمی خواهم وارد این مقوله بشوم که نبردنیروهای ایرانی بر اساس تئوری های ایدولوژیک بوده یا دفاع از میهن چون پرداختن به این پرسش تامل بر انگیز که مورد علاقه ی بسیاری از دشمنان میهن است نتیجه ای جز لوث نمودن آن جانفشانی های افسانه گونه فرزندان ایران را نخواهد داشت. به این مقوله باید با این دید نگریست که اگر99درصد برای ایدئلوژی اسلامی بوده وفقط یک درصد برای دفاع از آب و خاک سر زمینشان،بازهم این یک درصدآنچنان کاری بزرگ و میهنی است که دور از انصاف خواهد بود بخواهیم این ازخود گذشتگی ها را به دیده شک بنگریم.(اگر چه به باور من به هیچ عنوان چنین نیست چون در طول این نبرد میهنی بودند رزمندگانی از هم میهنان ما درادیان مسیحی و زرتشی و یهودی وغیره وحتا مخالفان رادیکال حکومت اسلامی .)
تمام آنچه درجنگ ایران و عراق به عنوان طولانی ترین جنگ تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم روی داده بی گمان توسط امریکا و اروپا و دشمنان ایران مورد آنالیز و واکاوی قرار گرفته است.ملتی که بدون حمایت قدرتهای جهانی طی هشت سال عاشقانه در برابر عراق که هیچ بلکه تمام کشورهای طرفدار صدام بعثی و نژاد پرست ایستادند و برگ زرین دیگری بر افتخارات میهنی خود افزودند.
ملت ایران بدون در نظر داشت حاکمیت موجود و آنچه که برآنان حاکم گشته دفاع از میهن را وظیفه خویش دانستندو برای نخستین باردرتاریخ ایران معاصر،ایرانیان علارغم واردشدن خسارات های مالی و انسانی فراوان توانستند تمامیت ارضی خویش راحفظ کنند.
امریکاییان و اروپاییان در اتاق های فکر خود بی گمان تمام روزهای جنگ هشت ساله را بررسی کرده اند.آنان حتا می دانند که ملت ایران بعد از سالیان متمادی یورش اسکندرگجستگ و اعراب وحشی و مغولان و ترکان ددخو را فراموش نکرده اند و هر آیینه با یادآوری آنچه که در تاریخ بر نیاکان آنان و میهن شان رفته خشم و کین تمام وجود آنان را فراگرفته و به جبران گذشته می اندیشند.
این ملت هنوز دست اندازی های روس ها را به خاکشان فراموش نکرده اند و در حسرت سر زمین های جدا افتاده از مام میهن غمگنانه در اندیشه چگونگی بازگرداندن پاره های تن میهن هستند و از استعمار پیر انگلیس به زشتی و نفرت یاد می کنند و 28 امرداد 1332 در دیدگاه آنان لکه ننگین ماهیت ایالات متحده و بریتانیا به شمار می رود پس چگونه می توان به حقوق ملتی با چنین پیشینه ای تعددی و تجاوز نمود و آسوده سر به بالین گذاشت.؟
ملت ایران در همه تاریخ خود هر گاه سخن دفاع از میهن در برابر بیگانگان بوده راه خود را از حاکمیت ها جدا نموده و همه ابهت متجاوزان را به بازی ایمان به خاک و خون گرفته است.
ناقوس جنگ را جنگ سالاران و جنگ طلبان وکارتل های اقتصادی غربی به صدا در می آورند و عده ای خائن و وطن فروش هم که نانشان را سالهاست از راه خیانت و مزدوری تهیه می کنند با دشمن هم آوا شده و ازآهنگ این ناقوس بدآهنگ پایکوبی به راه می اندازند!
انسان هایی که شوربختانه پارسی گوی نیز هستندو لکه ننگ این ملت به شمار می روند و از ایرانی بودن فقط نام میهن و زبان آن را یدک می کشند.
عده ای سر خورده و ورشکسته سیاسی و یا بهتر بگوییم هرزگان سیاست که فاقد هر گونه پایگاه مردمی هستند هر از چند گاهی در صف مشتاقان حمله به ایران قرار می گیرند و چهره زشت خود را بیش از گذشته به نمایش می گذارند.
یکی از این اشخاص علی میرفطروس است که ریشه در اندیشه حزب خائن توده داشته و چند سال اخیر نیز نان خود را در قلم به مزدی و تحریف تاریخ جستجو می کندو دریوزگی استبدادو بیگانه پرستی را دست مایه حیات خود قرار داده است.
او دریکی از نوشتارهایی اخیرش که در راستای خوش رقصی به اربابان باید تعریفش کرد ته مانده شرف ایرانی خود را در طبق اخلاص دو دستی تقدیم سناتورهای یانکی ها می کند و عاجزانه و التماس کنان از اسرائیل و امریکا می خواهد که آغاز کننده جنگی بر علیه ایران باشند. اگرچه او در توجیه این خواست تو امان به خواری خویش استقرار حکومت اسلامی را بهانه می کند و در جملاتی دیگر وقیحانه این تئوری را مطرح می نماید که سالانه عده ای ایرانی در تصادفات جاده ای کشته می شوند و عده ای دیگربه دلیل آلودگی هوا و سرطان وامار و آرقامی را نیز برای محکم بودن احمقانه خود برای حمله به ایران را می آورد و با افتخار از نامه خود به سناتور" لیندسی گراهام "یاد می کند. این همه شادمانی آشکار و پنهان و چاپلوسی را برای تحمیل یک جنگ ضد میهنی دیگر من به عنوان یک ایرانی میهن پرست نمی دانم چه باید نام نهاد!اما می دانم که شوربختانه در همه ازمنه تاریخ ایران بوده اند اندک شمار،چنین انسانهایی که زیستن اینگونه و خدمت به بیگانگان را سر لوحه حیات خود قرار داده اند.
و از فردی چون میرفطروس که ریشه در اندیشه خائنانه حزب توده داشته و در دوران کنونی هم نقش میرزا بنویس اشرف پهلوی را به یمن دلارهای غارت شده از ثروت ملی ایرانیان را بازی می کند جای چندان شگفتی نیست چون اوسالها پیش از این با رفتارهای اینچنینی نشان داده که لیاقت داشتن تابعیت ایرانی را نداشته و ندارد و از خود سلب تابعیت ایران را نموده و به اثبات گفتارها و نوشتارهای سخیفش نشان داده که بوی کباب را خوب حس می کند اما خوب انسان جایزالخطا است و به مصداق مثل بوی کباب و داغ کردن خر این بار را به کاه دان زده و در پیرانه سری مایه عذاب خود و اطرافیانش گشته.
وآن مدرک بی مایه دکترا را هم که به یمن خوش خدمتی هایش به او داده بودند از او پس گرفتند چون خرابکاری او فضاحت بار تر از آن بود که جایی برای دفاع داشته باشد.
بدین سان من به نوبه خود به عنوان یک ایرانی به اوو اربابانش اعلام می کنم که در صورت روی دادن هر گونه حمله متجاوزانه بر علیه خاک میهنم با تمام توان سلاح در دست گرفته و تا اخرین قطره خونم بر علیه امریکا،اسرائیل و هر کشور دیگری که تحمیل کننده جنگی بر علیه میهنم باشد به مبارزه بر خواهم خواست. تکلیف ما با حکومت اسلامی به عنوان یک فعال سیاسی مشخص است و نبرد برای رسیدن به خواست های به حق ملت ادامه دارد . اما آنچه که امروز ملت و میهن می رود مانع آن نخواهد شد که در برابر تجاوز بیگانه سکوت کرده و ایران را عراق و افغانستان دیگری ببینیم. ما آزادی را در نبرد اندیشمندانه کارزار مبارزات مسالمت آمیز سیاسی پی گیری خواهیم کرد و آزادیی که ارمغان چکمه های بیگانگان به قیمت تعدی به میهن باشد در نگاه ما پشیزی ارزش ندارد.مصدق بزرگ با علم به اینکه در صورت پذیرفتن همکاری حزب خائن توده می تواند بر دربار چیره شده و از کودتا مصون بماند هر گز این خفت را نپذیرفت چون آگاه بود که مبارزه ملت گرایانه و آزادی قیمتی دارد و قیمت آزاده بودن پرهیزازتن در دادن به هر خفت و زبونی برای رسیدن به خواست های سیاسی است.ما نیز از او آموخته ایم که نمی توان جبر حاکم را دست آویز و توجیه خیانت میهنی نمود .
ملت ایران نیازمند چنین انسانهای که بخواهد برای آنان دلسوزی کند نیست .و سالهاست که راه خود را از مواجب بگیران جدا نموده و متوهمان تعیین تکلیف و نسخه پیچی شوکران برای ملت بدانند و آگاه باشند که سایه شوم آنان به مراتب سنگین تر از هر مصیبت دیگری برای ملت خواهد بود.
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پیش گفتار
بشردرسرآغاز زندگي اطلاعي از همكاري اجتماعی دردست نداشت، و هر كس درمواجهه با مشكلات طبيعي به نيروي بازوان خود پناه ميبرد. دردفع پیش آمدهای ناگوارهمكاري همگاني امري ضروري جلوه نكرده بود و براي زيست ، تلاش دسته جمعي به كار نمي رفت. هر كسي مجبور بود براي ادامه حيات شخصی و به صورت انفرادی با طبيعت در نبرد باشد. اين امر همچنان ادامه داشت تا آنكه به تدريج براثر گذشت زمان همکاری عمومي و همبستگی همگاني و قدرتي كه در نهاد اجتماع نهفته است براي انسان آشكار شد. استفاده از نيروي اجتماعي براثر گذشت زمان و به تدريج بصورت هاي گوناگوني جلوه گر شد. درابتدا حملات دسته جمعي به حيوانات و شكار آنان و سپس استفاده ي عمومي از آن شكارها مورد توجه قرار گرفت و رفته رفته مساله بيگاري گرفتن از دیگر هم نوعان ضعیف تر و به تعبیری بردگان و استفاده از نيروهاي دسته جمعي آنان موردتوجه واقع شد، تا آنكه بردگان پي بردند اگر همبسته گشته و اين نيروي آنان به صورت تشكل و مبارزه جلوه كند قدرتي عظيم براي نجات آنان از وضع دلخراش بردگي است . تاريخ رو به جلو بود و چرخ تكامل در حال پيشرفت، به مرور زندگي انسان ها اجتماعي شدو تمدن و شهر نشيني روبه توسعه گذاشت. دهات كوچك به شهرهاي بزرگ و صنعتي تبديل گشت و استفاده از نيروهاي اجتماعي به شکل ويژه اي از تكامل خود در آمد در شهرهاي بزرگ و صنعتي به طريق ديگري از انرژي افراد بشر استفاده مي كردند و نزديكي افراد محروم در كارگاهها و طبقات زجر ديده به يكديگر آنان را به قدرت اجتماعي خويش آگاه ساخت .
از آن روزگاران تا به حال مبارزه دسته جمعي بصورتهاي مختلف ظهورو بروز كرده است و موجبات تشكل مردم به توده هاي مختلف فراهم شده . گاهي افراد متشكل داراي يك هدف مشترك خاص بدون در نظر گرفتن ساير مسايل اجتماعي و هم فكري در تمام شئون اجتماعي گرد هم جمع شده اند و به نامهاي مختلف مثلا انجمن مبارزه با فحشا و مسكرات، وزماني نیز اين مبارزه و تشكل به يك هدف بزرگتري از لحاظ مادي توسعه يافته و به خاطر منافع يك صنف یا یک طبقه اجتماعی بوده است . دراين هنگام اتحاديه ها و سنديكاها به وجود آمدند. دوراني از مبارزات افراد محكوم به صورت مبارزه صنفي گذشت درحالي كه مبارزات صنفي و تشكيل انجمنهاي مختلف كمكي به مبارزات جمعي بود وسيله اي براي آشنايي به قدرت ثمر بخش مبارزات اجتماعي شد، ولي براي نيل به پيشرفت كه ايجاد يك جامعه سعادتمند و مترقي باشد كافي به نظر نيامد، تا اينكه تشكل انسانها به صورت عالي تر ووسيع تري جلوه گرشد و رفته رفته مردم پي بردند كه بايد با هم اندیشی بيشتري در مسائل اجتماعي دور هم جمع شد ه و قدرت بزرگتري تشكيل دهند تا موجبات ايجاد اجتماعي بهتر فراهم گردد. اين اندیشه درباره آينده و طرح نقشه زندگي نوين باعث پيدايش راههاي مختلفي در شیوه اداره زندگي شد و هر جمعي دور هم گرد آمدند تا راه ايجاد آينده‌اي كه خواستار آن بودند، كوشش دسته جمعي خود را به كاربرند و اين تكامل كه به صورت تشكيل احزاب نيرومندي جلوه گري نمود. در تاريخ زندگي ملت ما هم ديده مي شود. 
"پيدايش و تكامل احزاب"
بیان شد كه افراد مختلف پیرامون زندگي وخصوصيات آن و چگونگي بهتر زيستن راهها و پيشنهادهاي گوناگون داشتند و هر جمعي براي ايجاد قدرت اجتماعي برمبناي صحيح، فعاليتهاي دامنه داري راشروع كردند و اين مبارزات از صورت صنفي مي رفت به صورت حزبي جلوه گر شود، ولي باز درايجاد حزب با مشكلات جديدي روبرو شدند، افراد با باورهای گوناگون و منافع نا همگون دور هم جمع شده بوند، بیدهی بود كه ادامه‌ي همكاري اينان دشوار و بلكه غيرممكن می نمود، بدين ترتيب احزاب نخستین به مرور محكوم به شكست ها و انشعابات و از بين رفتن بودند. 
شما اگر تاريخ مبارزات سياسي كشور خودمان را نيز پس ازشهريور1320مورد توجه قرار دهيد اين مطلب براي شما كاملا روشن خواهد شد. ممكن است اين شكستها و اين درهم ريختن احزاب باعث سرخوردگی و نااميدي افراد نا آگاه شود ولي براي آنهایی كه مي دانند تنها راه نجات ما درايجاد يك حزب پرتوان است كه از همبستگی ملی الهام گرفته باشد هيچگاه از مبارزه نا امید نشده و همچنان براين باور خواهند بود كه آنقدر بايد درست كنند و خراب شود تا تشكل منطقي واقعي كه برپايه بنیان های درست مبارزات اجتماعي استوار باشد ايجاد شود. 
با در نظر گرفتن تعريف حزب كه عبارت است : از اتحاد و تجمع افراد هم باور ويك باور كه داراي عالي ترين هدف هاي مشترك و تاكتيك همانند درراه ايجاد اجتماعي كه در آن روابط ويژه اقتصادي و سياسي حكم فرما باشد بوجهي كه براي بهتر زيستن يك فعاليت مداوم سر لوحه كار آنها قرار گيرد. 
لذا بايد دانست كه تشكيل حزب نبايد امري تحميلي و تابع شرایط باشد.(مانند حزب رستاخیز در رژیم پهلوی که به تحمیل هیئت حاکمه وقت تشکیل شد و احزاب مشارکت و کارگزاران و آبادگران و... پس از انقلاب که تابع شرایط زمان و در هنگامه ی انتخابات شکل گرفتند) چواینکه احزاب تحميلي و شرایطی در نهايت و به مرور جاي خود را به احزاب واقعي ( كه به نيروي مردم تشكيل مي گردد) خواهند داد و دراين جريان است كه به تدريج نيروهاي واقعي به صورت تشكل منطقي جلوه گر مي گردد. 
دورنمايي از چگونگي پيدايش احزاب در ایران
تا اينجا بیان شد كه چگونه بشر در سر آغاز زندگي انفرادي زندگي مي كرد و به مرور و گذشت زمان و پيشرفت تاريخ انسانها پي بردند كه از نيروي همگاني و اجتماعي، بهتر و بيشتر مي توان استفاده نمود. 
سپس گفتگوي ما بدينجا كشيد كه مبارزه همچنان ادامه داشت ومبارزات انفرادي تبديل به دسته جمعي و صنفي گرديد و سپس به صورت حزبي جلوه گر شد. 
براي آنكه هم ميهنان پاك نهادبه اين موضوع بيشتر پي ببرند از مبارزات سياسي ملت خود پس از شهريور بيست به اين طرف ياد كرديم. شايد عده اي از خوانندگان با خواندن تاریخ به یاد بیاورند كه پس از شهريور 1320مردم براثر چندين سال سابقه ديكتاتوري و فشار طبقه حاکم قدرت انديشيدن و پویایی سیاسی و اجتماعی خود را از دست داده بودند و حتي آنقدر از اجتماع گريزان بودند كه هر روز نامه اي در سربرگ خود می نوشت: "اين روزنامه به هيچ حزب و دسته اي بستگي ندارد." تا مردم استقبال بیشتری از آن روزنامه بکنند.
اين امر همچنان ادامه داشت تا آنكه مبارزات صنفي و سپس تشكيل احزاب گوناگون پيش آمد. بايد ياد آورشويم تشكيل اين احزاب و ايجاد اين گونه اجتماعات در آن زمان امري تصنعي و فرمایشی جلوه مي كرد. 
اصولا آنها به يك باند بيشتر شباهت داشتند تا به يك حزب و همانگونه كه در اجتماع يك پديده تحميلي تابع جبر زمان و شرایط سیاسی روز بودند .درداخل اين دستجات نيزبه حمایت رژیم حاکم به صورت زننده‌ اي جناب اشرف ها، سيد ضيا ها و جمال امامي ها با فشارو قدرت پوشالی و صرف پولهاي گزاف همیشه سکانداربودند. بعضي از آنها كه قدرت بيشتري كسب كردند به جاي آنكه تاكتيك مبارزه خود را برخواست توده مردم قرار دهند و از ملت الهام بگيرند و از يك منبع غير همگون و دلسوز به شرایط زندگي ملت و دور از خواست حقيقي مردم ما دستور مي گرفتند و با تحميل و فشار و يا تحميق و تطميع مي خواستند آقايي خود را حفظ نمايند و دستگاههاي رهبري آنان دلخوش بودند كه دارو دسته اي به نام حزب دارند كه براي چاپيدن مردم به كار مي رود و درنتيجه دردستگاههاي رهبري آنان فقط چاپلوسان و متملقان و عروسكهاي خیمه شب بازی و افراد كلاش و رشوه خوار حضور داشتند. تاريخ ملت ما را به جلو واداشت و چرخ تكامل اجتماع ما بدون اندك درنگي درتكاپوو پویایی بود. دراين شرایط ملت ما هم جز ملتهاي نيمه مستعمراتي بود كه مي بايست زنجيرهاي اسارت راپاره كند واين از راه مبارزه انفرادي ممكن نميشد.اين بود كه نهضت ضد استعماري «مردم ايران »متحدا آغاز گرديدواين بانگ نخستين بار به صورت اعلام جنگ به كمپاني غاصب سابق نفت كه بزرگترين پايگاه استعمار در كشورما بودبه رهبری مردی دلسوز و میهن پرست و ملت گرا به نام دکتر محمد مصدق آغاز شد. مردم مابه نيروي خويش پي بردند وعملا تاريخ ،ملت ما را به آستانه تحولي عظيم كشانيد.
اينجاست كه دستجات وامانده از صفوف ملت كنار زده شدند وآنها كه از بیگانگان دستور مي گرفتند از همراهي وهمگا مي با ملت عقب مانند وهر كجا كه خواستند ظا هرا با ملت نزديك شوند مردم آنها را تنها گذاشتند.
در چنين شرايطي احزاب ودستجات واقعي كه متكي به مردم بودند وخواست آنان خواست عموم ملت بود به جایگاه واقعی خود در بین ملت ایران رسیدندواز پایگاه توامان با احترامی برخوردار شدند.
"ملت قيام كرد وسيل احساسات مردم خروشيد وپيش رفت"
به آن منطق شكست خورده كه توصيه و تفسيروقايع وحوادث چند ساله ي اخير كشور ما را هم از دريچه عينك كدر مادي مي نگرد كه در شرايط مبا رزه ضد استعماري فقط حزب كبيره خا ئن پيروشوروي و واپسگرايان وا بسته به استعمار پير انگليس نجات دهنده است بايد پاسخ داد . اينان هر بار پس از ايجاد مانع در مقابل پيش رفت نهضت ملي شكست خوردند وبا شرمندگي دست توسل به دامن ملت ايران دراز كردند ومردم هر بار با رهبري خر دمندانه پيشروان خوداز آنها گذاشتند،باز آنان براي گول زدن طرفداران خوددست به تئوري بافي زدند وگفتند: از اين نظر مارا قبول ندارندكه در شرايط کنونی و به جبر زمان، اندیشه «نا سيو ناليستي»پایگاه و خواهان دارد وچون ما انتر ناسيو ناليست ویامذ هبي سنتي هستيم لذا پيشرفت ما كند است.! اين افسونگران متوهم قرن بيستم نخواستند اين مو ضوع را قبول كنند، اين ملت بود كه از خيانتهاي وروش مزورانه و ریاکارانه آنان بيزار شده وبراي هميشه از آنها كناره گرفته وبا پيدايش احزاب راستین میهنی كه الهام از تاريخ وملت مي گيرند براي مردم مجال شنيدن ياوه هاو بیهوده گویی های آنان باقي نمانده است.
در هر صورت اينجا بود كه تشكيلات حزبي به صورت منطقي جلو ه گر شد وبنیان گرفت وپيشرفت كرد.و وسيله بنيان كني واستعمار شكني به صورت مبارزات ضد استعماري جاري ساخت و در هر حال نقشه هاي خائنانه و مزورانه دشمن را هميشه براي مردم ايران روشن كرد و فرا راه مردم يك نقشه اساسي كه در سر لوحه آن يك فعاليت مداوم براي بهتر زيستن خود نمايي مي كند قرارداد. 
براي تشكيل يك حزب مترقي به معني وقعي چه مسائلي بايد مورد نظر باشد ؟ 
هر پديده اي در شرایط ويژه مخصوص به خود جلوه گر مي شود ، ما كه مي خواهيم چگونگي به وجود آمدن يك حزب را مورد بررسي قرار دهيم بايد بدانيم كه در كجا زندگي مي كنيم ، با چگونه مردمي سرو كار داريم وچه شرایطي ما را احاطه كرده، تاريخ ملت ما و تكامل افراد اين مملكت وشرایط اقتصادي و توليدي آن چگونه بوده، وضع آب و هوا و محيط جغرافيايي و خصوصيات نژادي« اخلاق، روحيه، سنن و آداب و رسوم » نیزهمه از الزامات تشکیل یک نهاد سیاسی است.رژيم های حاکم و تاريخچه آن و روابط مردم با ساير ملل نیز از همديگرجدا نيست و درست است كه امروزه بايد بسياري از مسائل بين المللي را مورد توجه قرار داد ولي ما در ايران زندگي مي كنيم و تشكيل حزب را هم براي تمركز مبارزات ( مردم ايران) و براي بهتر زيستن همين ملت مي‌خواهيم. لذا ابتدا بايد ملت و تاریخ تمدن خويش را بشناسيم و روي شناسايي اين مردم مسائل مورد نظر در بالا را با آن تطبیق نموده و ( در هم آميخته ) و به ايجاد يك تشكيلات سیستماتیک دست زنيم . ولي افسوس آنها كه بارها امتحان كرده اند كه تبعيت يك حزب سياسي بطور جاهلانه و كوركورانه از قدرت حاکم و یا بیگانگان جز وسيله قرار گرفتن چيزي نيست باز هم اين راه نادرست را همچنان مي پيمانند. 
ولي صرف نظر از آن عده معدودي كه دربساط گسترده شده از طرف «كمينفرم» منافعي دارند، تمام كوشش خود را به كار مي بريم تا همچنان كه تاريخ ايجاب مي كند نهضت ملي ما از جنبه ي ليبراليسم به صورت تشكيلاتي كه متكي برخواست و منافع اكثريت مردم ايران ومنافع ملي باشد تكامل يابد. و اين تكامل يكي از ضروريات اجتناب ناپذير تاريخي است . 
و دراين راه اين اميد براي ما هست كه جوانان روشنفكر و آزادی خواه ما كه هنوز ملت براي آنان حسابي دارد و اين حساب بسته نشده است بتوانند این رسالت تاریخی را به سر انجام برسانند. 
آنها كه با يك تعصب خاصي در مسائل اجتماعي از باورها و نظريات ديگران متابعت مي كنند و اين ناداني متعصبانه تا اعماق مغز و انديشه و وجدان آنها دراثر تلقين سوء رسوخ كرده است آيا هيچ به اين مساله اساسي اندیشده اند كه هر ملتي خود بهتر شرایط مبارزه خويش را تشخيص مي دهد و آنها كه از دوردستی بر آتش دارند چندان به فكر آنها كه مي سوزند نيستند ! و بالاخره هيچ انديشيده اند كه اصولا يك حزب سياسي پيشرفته بايد تاكتيك خويش را مبتني بر تغيير وضع اقتصادي و سياسي و فكري و همچنین اقشاری كه در ميان آنها پا گرفته وتشكيلاتي به وجود آورده است قرار دهد ؟(دانشجویان وجوانان،کارگران،زنان،روشنفکران و دانشگاهیان،کشاورزان،دانش آموزان،آموزگاران به عنوان گروه هدف)
نه آنكه به وجود آمدن حزب براي آن باشد كه حربه اي به صورت ستون پنجم دردست يك دستگاه و کشور بیگانه یا اهرم تامین منافع حاکمان بوده كه اگر روزي منافع آن دستگاه ايجاب كرد و جه المصالحه قرار گيرد. مثال زنده اي كه در تاريخ یکصد ساله ي اخير احزاب مي توان نام برد فرقه دموكرات آذربايجان است كه برسر موضوع آذربایجان و تحت تاثير ( قرار داد)آن زمان كه ما بين كمينفرم و آمريكاييها از طرف ديگربسته شد و نتيجه‌ي آن برچيده شدن بساط( فرقه دموکرات) از ايران گرديد و قلب هزاران جوان آزاديخواه بوسيله رگبار مسلسل از حركت باز ماند.و همچنین حزب خائن توده که همواره در پی تامین اهداف شوروی بود و ازجریانات وابسته به دستگاه حاکم نیز باید از حزب رستاخیزو سومکا وغیره نام بردم که در تاریخ نام همه این جریانات وابسته موجود است.
مثال عيني ديگر كه این دیدگاه راتاييد مي كند و همه مردم از نزديك شاهد آن بودند، همان مساله ملي شدن صنعت نفت بود. ملت ما يك راه را انتخاب كرده بود و حزب خائن توده تحت تاثير فشار كمينفرم كه با امپرياليزم انگلستان از در سازش در آمده بود ، راهي جدا از مردم بلكه به عكس آن را انتخاب كرده بود ودرنتيجه براي چندمين بارحزب توده درمنجلاب بدنامي كشيده شد وشكست خورد.اين نه به خا طرآن است كه حزب توده به حقانيت راه مردم پي نبرده بود،بلکه ناچار بود از مركز اداره كننده خودش دستور بگيرد.والا اگر حزب توده از لحا ظ انتخاب تاكتيك مبارزه درست کردار و درست اندیش بود صد در صد و بی گمان از ابتدا با روش شفاف و در راه مردم مبارزه مي كرد و با برگزيدن راه توده هاي انبوه مردم محروم ايران معلوم نبود كه امروز قدرت متلاشي شده آن حزب تا چه حدودي می توانست دگر باره اوج بگیرد . پس اكنون اينان باز گردند و بدانند كه آنها نيز در راه قدرتمند ساختن و به ثمر رسانيدن نهضت ملي مي توانستند سهيم و شريك باشند.امابه دلیل داشتن منش ضد میهنی و مزدوری نتیجه آن شد که روسیاه تاریخ ایران و ملت شدند. 
"شرایطي كه امكان تشكيل يك حزب نيرومند و ملي را فراهم مي سازد"
وقتي امكان تشكيل يك حزب نيرومند وپيشرفته فراهم مي گردد كه متریال ساختار آن در اجتماع و جامعه در اثر مرور زمان زمينه سازي شده باشد ( و مهم ترين آن شرایط و زمينه ها از اين قرار است ) : 
1 ـ ملتي كه از يك دوران طولاني ديكتاتوري وفشاررهايي يافته باشد. دراين شرايط همه تشنه يك مبارزه اصولي براي ايجاد يك جامعه نو هستند. 
2 ـ صفوف ملت در اثر مبارزه ضد استعماري بهم نزديك شده باشد و بخواهند از سلطه امپرياليزم خارج شوند. 
3 ـ فكر مردم اززندگي انفرادي خسته شده و از مبارزه بطور تنها نتيجه اي نبرده باشند. 
" در مقابل "
1 ـ كادري ورزيده و متحد كه داراي يك ايدئولوژي روشن و مشخص بوده و توانايي متشكل ساختن مردم پراكنده را دارا باشند در اثر مبارزات طولاني بوجودآمده باشند.
2 ـ ايده ئولوژي آنان قادر به تجزيه و تحليل صحيح روابط اجتماعي بوده تضادها و تناقضات موجود در اجتماع حاضر را روشن و معلوم و چگونگي بسط و توسعه آنها را مشخص و آشكار سازد وبا استفاده از اين تناقضات راه مبارزه و شكل زندگي آينده و روابط اقتصادي و سياسي را روشن و آشكار سازد . 
3 ـ در همه حال يك آرمان و ايده آل مشخص اجتماعي كه محور باورها ونظريات آنان است فرا راه مردم بوده و سعي نمايند با استفاده از نتايج ايده ئولوژي خويش تاكتيك پيروزي بخشي را براي مبارزه درشرایط موجود و آينده انتخاب كنند
4- با انتقاد از کاستی هاو اشتباهات سیاسی گذشته خود و دیگر جریانات سیاسی،تشکیلات سیاسی نوینی را مبتنی بر شرایط زمانه کشورش پایه ریزی نماید.
با آنچه که بیان شد و همچنین خلاء نبود احزاب منسجم و استوار بر خواست های آحاد ملت ایران بر فعالان و نیروهای ملی بایسته و تکلیف است که تدبیری اندیشیده و پیش از آنکه این انرژی نهفته ملت گرایی و ناسیونالیسم مبتنی بر عقلانیت ملی مورد بهره برداری مهره های ضد میهنی قرار گیرد پا به عرصه مبارزه نهاده و به ایفای نقش تاریخی خود به عنوان یک عنصر ملت گرا بپردازند.
بدین سان است که می توان به آینده میهن امیدوار بود چون در سایه پلورالیسم سیاسی معطوف به دموکراسی، خواست های ملت بر آورده خواهد شد.
پاینده ایران
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